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 بسم اللَه الرّحمن الرّحيم
 و صلیّ اللَه علی محمّد و آله الطاهرين

 و لعنة اللَه علی اعدائهم اجمعين من الآن الی قيام يوم الدی
 و لا حول و لا قوّة الا باللَه العلیّ العظيم

  
  

 قال اللَه الحکيم فی کتابه الکريم:

حَداً إلَِّا مَنِ ارْتضَى مِنْ رسَُولٍ فإَنِاهُ يسَْلكُُ مِنْ بيَِْ ﴿
َ
 يدََيهِْ وَ مِنْ خَلفْهِِ عالمُِ الغَْيبِْ فلَا يُظْهِرُ عََل غَيبْهِِ أ

حْصى كُُا شَْ 
َ
يهْمِْ وَ أ حاطَ بمِا لَََ

َ
بلْغَُوا رسِالَّتِ رَب هِِمْ وَ أ

َ
نْ قدَْ أ

َ
 1﴾ءٍ عَدَداً رصََداً لِِعَْلمََ أ

 مهم ترین عامل وصول انسان به کمال
 انسان همانطوری که دارای اعضاء و جوارح مختلفی است، دارای غرائز و صفات متفاوتی

طعام و دفاع از نفس و حّب جاه و ساير لذائذ، و غريزه انتقام و عبوديت و است، مانند غضب و ميل به
 ايثار و غيرها.

اندازه معينی مصرف و معلوم است که هر يک از آنها را بايد در جا و محل خود بکار بندد و به
 کند، و الّا موجب ضرر و چه بسا سبب هلاکت خواهد شد.

ت بکار نبستن دستگاه منظّم کننده قوای عقل و ادراک است، مثلاا اگر شخصی در حال علّ و اين به
ا به علتّ تکثير  غذا خوردن بخواهد کاملاا از لذتّ غذا بدون حدّ معين و مقدار ثابتی بهرمند گردد، مسلمّا

ه روی ميرد؛ و اگر کسی در اعمال غريزه جنسی از عقل پيروی نکند، بسبب زياددر أکل و شرب می
 خسبد.خود را از پای در آورده در آغوش مرگ می

مقام ياب شدن از لقای خدا و وصول بهکمال اطمينان و کامخدا و رسيدن بهيکی از غرائز حبّ به
مجاهده با گيرد، و برای وصول به اين مقام نياز بهعزّ اوست، و تا انسان به اين مطلوب نرسد آرام نمی

او سر نزند و کردارش نفس امّاره دارد، يعنی در هر لحظه بايد مراقب بوده، کاری خلاف رضای خدا از 
 صالح باشد.

حَداً ﴿
َ
در هر قدمی که بر  2﴾فَمَنْ كانَ يرَجُْوا لقِاءَ رَب هِِ فلَيَْعْمَلْ عَمَلًا صالِِاً وَ لَّ يشُْْكِْ بعِبِادَةِ رَب هِِ أ

خدای خود بسپارد و خواطر شيطانی دارد از تسويلات نفس و تزيينات ابليس روی گردانيده، دل بهمی
 دور ريخته، نفس متحرّک و موّاج و مضطرب خود را بياد خدا آرام کند.ير خود بهرا از ضم

منزل اخلاص، تا از مخلِصين گردد، مجاهده دارد، مجاهده با نفس و رسيدن بهاين عمل احتياج به
ا  و در تمام کارها از عبادت و غير آن در هيچ چيز غير خدا را منظور و مقصود خود نداند، و صرفا

ا لوجهه الکريم بوده باشد.کردار  ش خالصا

 نفی خواطر به وسیله ذکر مهم ترین عامل رسیدن به آرامش
چون انسان در هيچ حال از تهاجم افکار و خيالات وارده در قلب خالی نيست، حتیّ در حال 

 آورند، و حتیّ در حال خواب،سکوت و استراحت، خواطر بدون اختيار مانند سيل به دل انسان هجوم می
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 دارند؛خواطر از انسان دست برنمی
لذا برای سکون و آرامش دل بايد با ذکر خدا و مجاهده بسيار قوی در مقابل هجوم خاطرات 
مقاومت نمود، و دل را از دستبرد آنان محفوظ نگاهداشت، و در هر لحظه از منويات شخصی دست 

 خود ترجيح داد. برداشت، و اختيار و رضای حضرت باری تعالی را بر رضا و اختيار
ا در اين مرحله ايستادگی بنمايد، و مجاهده خود را ادامه بدهد کم ياری و توفيق خداگر انسان به

روند، و ذلّ کم همه مراتب شخصيت طلبی و استکبار و استقلال منشی او خداحافظی نموده و می
 گردد.او جانشين آن می عبوديّت نسبت به ساحت حضرت معبود و روح خدا طلبی و نياز و فقر بدرگاه

گردد و حقيقت عبوديت را در خود ملاحظه و مشاهده از خود پرستی برون رفته خدا پرست می
ايستد، و از اضطراب و آشفتگی به اطمينان و گيرد، و از نوسان و حرکت میکند، قلب او آرام میمی

دو راه پيدا شيطانی ديگر بهگردد و خواطر شود؛ وجودش و سرّش پاک و پاکيزه میسکون رهبری می
 يابند، و بدون اجازه، حق ورود ندارند.کند، و ساير خواطر با اجازه او بدرون دل راه مینمی

صيقل محبتّ و عبوديّت شده تمام معنی الکلمه پاکيزه شده و صيقلی بهچون دل در اين هنگام به
ای ذات و اسماء و صفات حضرت معبود است؛ لذا جمال و انوار الهی در او مشهود، و آئينه تمام نم

 گردد، و اين مقام مخلهصين است که بسيار مقامی والا و ارجمند است.می

 خصوصیات مخلَصین در قرآن کریم
 الف: عجز شیطان از اغوای آنها

 خود خواهند بود:طبق آيات قرآن اين دسته دارای آثار و خصوصياتی مختصّ به
اندازه تواند بهآنها دسترسی ندارد، و از آنها کاملا مأيوس است، و نمیشيطان و نفس امارّه به  اوّلً 

جْْعَيَِ إلَِّا عِبادَكَ مِنهُْمُ المُْخْلصَِيَ ﴿سر سوزنی در دل آنها رخنه نموده و اثری بگذارد: 
َ
غْويِنَاهُمْ أ

ُ
 1﴾وَ لََ

جْْعَيَِ إلَِّا عِبادَكَ ﴿
َ
غْويِنَاهُمْ أ

ُ
تكَِ لََ  2﴾منِهُْمُ المُْخْلصَِيَ قالَ فبَعِزِا

که بتواند آنان را از راه منحرف استخود شيطان در اين حال اعتراف دارد که عاجزتر از آن
 است که شيطان قدرت غلبه و استيلا بر جايگاه خدا را ندارد.بنمايد، چون دل آنها محل خدا شده، و معلوم

ا در حرم خدا مصون و محفوظ از هر گناه فعلی و قولی و فکری و قلبی و  اين چنين افراد دائما
سرّی، و نيز خالی از هر گونه خطا و اشتباه بوده، فعل آنان فعل حقّ، زبان آنان زبان حقّ، چشم آنان 

خانه قلب و  چشم حقّ، گوش آنان گوش حقّ، و بالأخره تمام کانون وجودی آنان متعلقّ بحضرت حقّ و
 سرّ آنان در بسته به تسليم خدای مناّن داده شده است.

است که واردات قلبيّه آنان بإذن حقّ، بامر حقّ بوده، آنچه را که ضمير آنان از عوالم بالا و معلوم
عنوان ادراک مطالب کليه و علوم حقيقيّه، طور وحی و تشريع شريعت باشد، خواه بهتلقیّ کند خواه به

ع بر اسرار و مغيبات که شأن امام و اوليای خداست؛ در هر حال قلب آنان معصوم و عاری از و اطّلا
 هر گونه گناه و خطائی خواهد بود.

 ب: قدرت بر ستایش ذات مقدس الهی بدانسان که شایسته اوست
ً  و ذات هچون فکر و سرّ آنان وسيع شده، و آنان از تمام مراحل هستی عبور نموده و متحقِّق ب ثانیا
توانند خدا را چنانکه شايد و بايد حمد و ستايش کنند، ستايشی که لايق ذات مقدسّ اند، لذا میحق شده
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ا يصَِفُونَ إلَِّا عِبادَ الَلَِ المُْخْلصَِيَ ﴿اوست.  1﴾سُبحْانَ الَلَِ عَما

د و علم قدر فکر خوچون هر موجودی که بخواهد خدا را حمد کند باندازه استعداد و ظرفيت و به
 ستايد.خود حضرت معبود را می

تواند حضرت حقّ بالاتر از مقدار و اندازه علم و ظرفيت وجودی اوست، لذا هيچ موجودی نمی
آنطور که بايد خدا را حمد کند، و لذا با ستايش بايد تسبيح را توأم نمود، يعنی در عين آنکه تو را حمد 

دانيم که اين تائيم، تو را منزّه و مقدسّ و پاکتر از اين میستمام مراتب جمال و کمال میکنيم و بهمی
 ستايش ما سزاوار مقام عز و جلال و عظمت تو باشد.

مده ـ  ان ربِّی العظيمِ و بحه انه ربیِّ الأعلهی و بحمدِه ـ سُبحه وَ يسَُب حُِ الراعْدُ بِِمَْدِهِ وَ المَْلائكَِةُ منِْ ﴿سُبحه
تگان، از خوف خدا و کوچکی آنان در برابر عظمت آن حضرت پيوسته با رعد آسمان و فرش 2﴾خِيفَتهِِ 

 کنند.ستايش خود، تسبيح و تنزيه می

ِ وَ لكِنْ لَّ تَفْقَهُونَ تسَْبيِحَهُمْ وَ إنِْ مِنْ شَْ ﴿ تمام موجودات بدون استثناء با  3﴾ءٍ إلَِّا يسَُب حُِ بِِمَْدِه

ساحت قدس او را دارند؛ و لذا با حمد خود ستايش، به ستايش و تمجيد خود، اعتراف بعدم وصول حمد و
 ستايند.تر میتنزيه و تقديس نموده، ذات مقدسّ او را از اين گونه ستايشها بالاتر و منزّه

خود در آنها مشهود نيست، بلکه هستی آنان هستی امّا بندگان مخلهص خدا که هيچ جنبه هستی به
تواند خدا را چنانکه شايد بستايند آن حضرت است، آنان می حقّ شده است، و قلب آنان عرش و کرسی

 و در حقيقت خدا ستاينده خود بوده است.

 «ماعرفناک حق معرفتک»عدم منافات این مقام با جمله 
عرفتکِ ندارد، زيرا مفاد اين جمله، عرض ذلّ و  و اين تقريب منافاتی با جمله ما عرفناک حقَّ مه

ا يصَِفُونَ إلَِّا عِبادَ الَلَِ المُْخْلصَِيَ ﴿ست، و مفاد فقر در عالم امکان و کثرت ا ، تحققّ فنای ﴾سُبحْانَ الَلَِ عَما

حقيقی در تمام مراتب اسماء و صفات و ذات حضرت احديت است که در آن مقام فنای مطلق، مختصر 
 دور است.شائبه هستی و اظهار أنانيت نمودن، کفر و شرک بوده و از ساحت اخلاص مخلهصين بسی 

 ج: معافیت از سؤال و حساب و حشر و عرض و کتاب و میزان
 ً برای آنان مؤاخذه و بازخواستی نيست، و سؤال و کتابی ندارند سؤال قبر، و نکير و منکر،  و ثالثا

 و حشر و عهرْض، و کتاب و ميزان، و صراط برای آنان نيست.

ونَ إلَِّا عِبادَ الَلَِ المُْخْلصَِيَ ﴿ تمام افراد انسان در پيشگاه عدل خدا حاضر شوند و  ﴾فإَنِاهُمْ لمَُحْضََُ

سبب مجاهدات مورد عرض و سؤال قرار گيرند، مگر بندگان مخلهص خدا که آنها از سؤال و عرض، به
سؤال عبور نموده و در جايگاه والای نفسانی و اخلاص در عمل و قول و فکر و سِرّ از محلّ مؤاخذه و 

 اند.مخلهصين در حرم خدا وارد شده و در آنجا آرميده
و در حقيقت، موجودی که وجود خود را تسليم نموده و چيزی برای او نمانده است، ديگر چگونه 

 حضور يابد، و مورد سؤال واقع شود.
بوده، و اعمالی طبق اين شوائب سؤال و کتاب برای کسانی است که در آنها شوائبی از ربوبيت 

از آنها سر زده است، ولی آنکه در او غير از حقيقت عبوديتِ محضه چيزی نمانده است، و تمام مراتب 

                                           
 .1٦٠الی  1٥٩( آيه 37سوره الصافات ) 1

 .13( صدر آيه 13سوره الرّعد ) 2

 .٤٤از آيه ( آيه قمتی17سوره الاسراء ) 3
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نمايد، چگونه حضور و سؤال درباره او وجودی او بأعلی الکلمه ندا بر فقر و نياز و ذلّ عبوديّت می
 متصوّر است.

حيات حقّ زنده و جاويدند، چون وجه اللَه شده، و نماينده و اين بندگان مرگ ندارند و هميشه به
است که هلاکت و بوار در مراحلی است که هستی، غير هستی حقّ و غير نشان دهنده خدايند، و معلوم

 وجه او باشد.

رضِْ إلَِّا مَنْ ﴿
َ
ماواتِ وَ مَنْ فِِ الَْ ورِ فَفَزعَِ مَنْ فِِ السا  1﴾شاءَ الَلَُ وَ يوَمَْ يُنفَْخُ فِِ الصُّ

رضِْ إلَِّا مَنْ شاءَ الَلَُ ﴿
َ
ماواتِ وَ مَنْ فِِ الَْ ورِ فصََعقَِ مَنْ فِِ السا وقتيکه در صور دميده  2﴾وَ نفُخَِ فِِ الصُّ

شوند، مگر افرادی را که شود تمام موجوداتيکه در زمين و آسمانند، از شدت ترس و وحشت هلاک می
 خدا بخواهد.

که مورد مشيت دسته را استثناء نموده است: آنهائیشود که خداوند يکمی در اين دو آيه ملاحظه
 خواهد هلاک شوند برای آنان ترس و هلاکتی نيست.خدا واقع شده، و خدا نمی
فرمايد تمام موجودات غير از وجه خدا همه و همه بدون بينيم که خداوند میاز طرف ديگر می

 3﴾ءٍ هالكٌِ إلَِّا وجَْهَهُ كُُُّ شَْ ﴿استثناء هلاک خواهند شد. 

كْرامِ ﴿ که در روی زمين زيست تمام موجوداتی 4﴾كُُُّ مَنْ عَليَهْا فانٍ وَ يَبقْى وجَْهُ رَب كَِ ذوُ الَْْلالِ وَ الِْْ

 اند، مگر وجه اللَه که در آن فنا و زوالی نيست.کنند فانی و هلاک شوندهمی
خواهد، آيد که همان افرادی را که خدا میدست میکر بهاز ملاحظه اين دو آيه با دو آيه سابق الذ

ميرند، کسانی هستند که وجه اللَه شده و نمايش دهنده خدا به تمام معنی واسطه نفخ در صور نمیو به
 اند، يعنی اوليای خدا و مقرّبين درگاه او مرگ ندارند.گشته

ونَ إلَِّا عِبادَ الَلَِ المُْخْلصَِيَ فإَنِاهُ ﴿و با انضمام اين نتيجه به آيه سابق که فرمود:  ، استفاده ﴾مْ لمَُحْضََُ

حيات شود که بندگان مخلهص خدا نه سؤال و کتابی دارند، و نه مرگ و انعدامی، بلکه پيوسته آنها بهمی
 حّقّ أبداا سرمداا زنده خواهند بود.

 د: پاداش و جزای مخلصَین در مقابل عمل نبوده و بیحدّ و حصر است
ً را خداوند علیّ أعلی، برای بندگان مخلهص خود جزائی محدود و معين قرار نداده است، چون  بعا

هر چه از بهشت و نعمتهای بهشتی به آنها بدهد، کمتر از مقام و منزلت آنهاست، بلکه جزای آنها خود 
 ذات أحديت و مشاهده انوار جمال اوست و بس.

حساب مزد و جزای آنها بيحدّ و بی 5﴾عْمَلوُنَ إلَِّا عِبادَ الَلَِ المُْخْلصَِيَ وَ ما تُُزَْوْنَ إلَِّا ما كُنتُْمْ تَ ﴿

اند، لذا نفس تحققّ بوده، چون آنها از نفس و عالم مقدار عبور کرده و به دريای عظمت و جلال رسيده
 در آن مقام جزای لا متناهی و بی عدّ و حدّ آنان خواهد بود.

                                           
 .٨7(  صدر آيه 27سوره النمّل، ) 1

 .٦٨( صدر آيه 3٩سوره الزّمر ) 2

 .٨٨از آيه ( قسمتی2٨سوره القصص ) 3

 .27و  2٦( آيه 55سوره الرّحمن ) 4

 .٤٠و  3٩( آيه 37سوره الصّافات ) 5
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 ئمه علیهم السلامدومین دلیل عصمت انبیاء و ا
شود که مخلهصين باری از اين آياتی که درباره مخلهصين و مقام و منزلت آنان ذکر شد، استفاده می

از بندگان خدا من جميع الوجوه غير از ساير بندگانند، آنان مصون بصيانت حضرت ذو الجلال بوده، و 
 است در آنها نيست. هيچ آفتی از گناه و معصيت که لازمه سيطره شيطان و نفس امّاره

فرمايد: ما که حضرت يوسف را و اين معنی عصمت از گناه است که خداوند در قرآن مجيد می

كَذلكَِ لِِصَْْفَِ ﴿گناه با زليخا حفظ کرديم، بعلتّ آن بود که او از بندگان مخلهصين ما بود. از ابتلای به
وءَ وَ الفَْحْشاءَ إنِاهُ منِْ عِبادِناَ  1﴾المُْخْلصَِيَ  عَنهُْ السُّ

 سومین دلیل عصمت انبیاء و ائمه علیهم السلام
توان تمام مراتب سه گانه عصمت را در ای که در مطلع گفتار قرائت شد میاز آيه مبارکه

عالمُِ الغَْيبِْ فلَا يُظْهِرُ عََل ﴿اند استفاده نمود: فرستادگان خدا که برای هدايت و ارشاد مردم مبعوث شده
ً إلَِّا مَنِ ارْتضَى منِْ رسَُولٍ  غَيبْهِِ  حَدا

َ
کسی اطّلاع خداوند عالم غيب است و از اين علم غيب خود به ﴾أ

که مورد رضای او واقع شوند، يعنی من جميع الجهات از نقطه نظر دهد مگر به آن فرستادگانینمی
مورد رضای  فعل و صفت، از نقطه نظر ملکات و عقائد، و از نقطه نظر صفات نفسيه و روحيه

مرحله عبوديّت محضه نائل آمده، از خودپسندگی و خودبينی در که بهحضرت او قرار گيرند، کسانی
 اند.جميع مراحل بيرون آمده، خدا پسند و خدا بين شده

اين سر منزل نرسد مورد ارتضای مطلق پروردگار واقع نخواهد است که تا انسان بهچون معلوم

کنار زده و از صورت خداوند پرده و حجاب قلبی او را بهو اين همان مرتبه مخلهصين است، در اين2شد

فهماند، و از آنچه از دستبرد تمام افراد جنّ و انس و ملک خارج است او را آگاه او میعلم غيب خود به
 گرداند.و مطّلع می

فهماند، بنابراين قلب کم و کاست به او میالبتهّ چون علم غيب خود را بدون تغيير و تبديل و بدون 
او بايد در مقام عصمت خدا و مصونيت حضرت او واقع شود، و گرنه در تلقیّ آن علم غيب از خود 
تصّرفاتی نموده و در اخذ آن دچار انحراف و تبديل واقع خواهد شد، و اين مرحله عصمت در تلقیّ 

                                           
 .2٤( ذيل آيه 12سوره يوسف ) 1

از  2٨آيد که چطور در اينجا مراد از ارتضاء ارتضای مطلق است ولی در آيه مبارکه در اينجا اين سؤال پيش می 2

د از ارتضاء ارتضای در دين و عقيده است، جواب آنستکه چون شفاعت ، مرا﴾وَ لَّ يشْفَعُونَ إلَِّا لمَِنِ ارْتضَى﴿سوره انبياء: 

ساؤُا بمِا عَمِلُوا وَ يجزْيِ ﴿از سوره والنجم:  32راجع به اهل معصيت است، آنهم معاصی کبيره، بدليل آيه 
َ
يِنَ أ لِِجْزيِ الَّا

حْسَنُوا باِلُِْسْنََ 
َ
يِنَ أ ثْ  *الَّا يِنَ يجتَْنبُِونَ كبائرَِ الِْْ

، افرادی را که فقط از گناه کبيره اجتناب کنند ﴾مِ وَ الفَْواحِشَ إلَِّا اللامَمَ الَّا

آنها را محسن شمرده است، و پيغمبر فرموده است شفاعت برای محسنين نيست: شفاعتی لاهل الکبائر من امتی فاما 

رِْ عَنكْمْ إنِْ تَُتَْ ﴿وارد است که:  3٠المحسنون فما عليهم من سبيل، و در سوره نساء آيه  نبُِوا كبائرَِ ما تُنهَْوْنَ عَنهُْ نكُف 
، بنابراين نفس اجتناب از کبائر خود بخود مکفِّر سيئآت و معاصی صغيره است، روی اين زمينه مراد از ﴾سَيئاتكِمْ 

ت و ارتضاء در آيه شفاعت بمناسبت حکم و موضوع حتما بايد ارتضاء در دين و عقيده باشد نه ارتضاء در سر و ذا
عمل، زيرا کسيکه ذاتش و سرش مورد ارتضاء واقع شود، ديگر درباره او شفاعت معنی ندارد و مؤيدّ اين معنی 
رواياتيست که از حضرت امام رضا عليه السّلام وارد شده است و در آنها ارتضاء در آيه شفاعت را بارتضاء در دين 

رواياتيست که بر  2٨ببعد و جلد هفتم در سوره انبياء در آيه  171ص « تفسير الميزان»اند )جلد اول از تفسير نموده
مقصود دلالت دارد( آن آيه ارتضاء در مورد علم غيب بمناسبت حکم و موضوع، باطلاق خود باقی است. در مورد 

 شفاعت باز بمناسبت حکم و موضوع فقط اطلاق در مورد دين و عقيده خواهد داشت.
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حاطَ فإَنِاهُ يسَْلكُُ مِنْ بَ ﴿معارف حقهّ است. 
َ
بلْغَُوا رسِالَّتِ رَب هِمِْ وَ أ

َ
نْ قدَْ أ

َ
يِْ يدََيهِْ وَ منِْ خَلفْهِِ رصََداً لِِعَْلمََ أ

حْصى كُُا شَْ 
َ
يهِْمْ وَ أ  1﴾ءٍ عَدَداً بمِا لَََ

و نيز پس از تلقّی صحيح، چون قلب او صافی است، و از دستبرد شيطان خارج شده است، لذا 
دهد، و اين مرحله طور که اخذ نموده، در خود نگاهداشته و تحويل میهمانآن معارف و علوم کليه را 

 عصمت در تبليغ و رسانيدن احکام و معارف است.
صهد میخداوند از جلو و عقب در اطراف و جوانب قلب او پاسبانانی می گذارد تا گمارد، و ره

و راه نيابند، و اين همان مصونيت القاءآت جنیّ و انسی در او اثر نکنند، و وساوس نفس و ابليس در ا
 الهی است.

خود واگذارد، و از حمايت و حفظ او دست بردارد، مواجه با هزاران آفت چون اگر او را به

يِ يوُسَْوسُِ فِِ صُدُورِ الِااسِ ﴿خواهد شد؛ آن قلب از جميع شرور محفوظ است، از شهرِّ  ، و از ﴾الْْنَااسِ الَّا

لهقه » ميع ما خه اثاتِ فِِ العُْقَدِ ﴿، و از «شهرِّ جه ِ الِافا تواند در او کار نه سحری می ﴾حاسِدٍ إذِا حَسَدَ ﴿و  ﴾شَ 

 گذارد.کند، و نه طلسمی، و نه قدرت نفس امّاره موجود شريری، ابداا در او اثری نمی
دست يکديگر داده بخواهند او را از رويه و مقصد اگر تمام مخلوقات مجتمع شوند، و دست به

خود بازدارند، يا بر خلاف علوم کليه و معارف حقهّ در او تصرّفی کنند، يا در معلومات و ادراکات او 
د خداوندی قرار گرفته، و خدا از تغييری دهند، نمی صه توانند، چون قلب مؤمن در تحت مصونيت و ره

او را حفظ کنند؛ و جلو و از عقب برای حفظ و حراست او موکليّنی را تعيين فرموده است، برای آنکه 
که آنها رسالات و احکام خدا را درست و صحيح ابلاغ نموده، و از وظيفه خود تجاوز استاين برای آن

تمام امور آنها احاطه کامل داشته و از جزئيات و کليات جريان آنها مطّلع و تخطّی نکنند، و خداوند به
 است.

تقريب سابق اين مرحله عصمت در تبليغ و تحويل است، و امّا مرحله عصمت از معصيت نيز به
از مدلول آيه خارج نيست، و آن اينکه اگر رسولی گناه کند با فعل خود ترخيص آنرا اعلام نموده، و 

نيست،  متناقضين نموده و متناقضين حقّ چون با قول خود حرمت آنرا اعلام نموده است، لذا دعوت به
بلکه يکطرف مسلمّ باطل است و رسول خدا که قلبش از دستبرد شيطان خارج است، پيوسته متحققّ 

 حقّ بوده و خواهد بود.به

مْرِ ﴿دارند که: در سوره مريم اين حقيقت را ملائکه وحی به پيغمبر عرضه می
َ
لُ إلَِّا بأِ وَ ما نَتَنََا

يدِْينا وَ ما 
َ
 2﴾خَلفَْنا وَ ما بيََْ ذلكَِ وَ ما كانَ رَبُّكَ نسَِيًّارَب كَِ لََُ ما بيََْ أ

سوی تو ای پيغمبر نازل فرموده، ما از خود هيچ دخل و تصرّفی خداوند ما را به امر خود به
نداريم، آنچه در بين دو دست و در مقابل ماست، و آنچه در عقب سر ماست، و آنچه در بين اين دو 

دا داشته، و در آن تأثير و دخالتی از موجود دگر نيست، و خداوند در خمرحله است، همه اختصاص به
 گردد.حفظ اين معنی دچار نسيان و فراموشی، و در نتيجه اشتباه و خطا نمی

مطالبی که ذکر شد عصمت انبياء و ائمّه عليهم السّلام و حتیّ خاصّان و مقرّبان درگاه خود را از 
 نمايد.احل ثابت میاوليای خود بطور عموم، در تمام مر

امّا درباره أميرالمؤمنين عليه السّلام که معلوم است سر رشته دار معارف حقهّ و صاحب لوای 

                                           
 .2٨ـ  27( آيه 72سوره الجن ) 1

 .٦٤( آيه 1٩سوره مريم ) 2
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دنيا اند، خداوند آن حضرت را در خانه خود و حرم خود در کعبه بهحمد و پيشقدم در مراحل توحيد بوده

 1در اصلاب نسلاا بعد نسل حفظ فرمود.آورد بعد از آنکه نور مقدسّ او را از آدم تا حضرت ابوطالب، 

                                           
 جمع آوری شده است. 51-43ج اول، ص  امام شناسیاين مقاله از کتاب  1
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